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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
ي ااشارهتوصيفي و اخباري هستند تقسيماتي وجود دارد كه  صورتبهدر اخباري كه جنبه انشايي ندارند، بلكه 

يات كه در متون دين داريم، موضوع آن را به فعل اختياري و غير فعل اختياري اخبارشد. در قسمي از توصيفات و 
 موضوع فعل اختياري باشد محمول يا از آثار دنيوي است يا اخروي. كهيدرصورت، و ميكنيمتقسيم 

 اين اقسام قبلاً عرض شد.

 توصيف و اخبار از غير فعل اختياريقسم اول: 
نيست، پيشاپيش تكليف آن روشن است. اماّ چند قسمي كه محل بحث يكي دو قسمي كه گفته شد محل بحث 

يات است كه در متون ديني اخباركنيم. اولين قسمي كه محل كلام است را به ترتيب مطرح مي هاآناست، نكات 
لم و يكي از حقايق عالم و واقعيات عا دربارهي اگزارهداريم و توصيف و اخبار از غير فعل اختياري است، گزارش و 

ما است. در اينجا  موردبحثامور واقع است كه ارتباطي با فعل اختياري انسان و آدمي ندارد اينجا به لحاظ اصولي 
و جاي بحث دارد. فرض ما در اينجا  ميشوينم ي كلاميهابحثداريم كه وارد  هانيايي از نظر زبان ديني و هابحث

تواند دانيم يعني دين ميديم، يعني زبان ديني را زبان توصيفي ميفارق ش هانيااين است كه از بحث زبان ديني و 
تمثيل نيست، يا آن نوع سخناني كه گفته شده نيست.  هاگزارهي واقعي داشته باشد، اين هاگزارهتوصيفات و اخبار و 

يي كه به هاهگزاري ديني و هاگزارهتواند اخبار و توصيف داشته باشد و گيريم كه علي الاصول دين ميفرض مي
 شود حمل بر توصيفيت كرد.ظاهر توصيفي هستند مي

 نكته اول
 تيااخباربگذريم، چند نكته مطرح است؛ يكي اينكه آيا  كه آنگذريم، از اين يك بحث مبنايي است كه از آن مي

و توصيفاتي كه در متون ديني قرآن و در اخبار آمده كه محل بحث است يك بحث اين است كه آيا حجيت خبر كه 
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مجود دارد يا ندارد، چون بعضي خواستند بگويند كه بحث حجيت خبر و  هانيادر  قرارگرفتهدر اصول محل بحث 
 .اندكردهيان ادعا آيد با اين بنمي ي توصيفيهاگزارهاعتبار خبر واحد در اين نوع 

 چهار مسلك در بحث حجيت خبر
مباني متعددي است كه سه تا خيلي مشهور است؛ يك مبنا، مبناي سببيت است، يك مبنا  ،در بحث حجيت خبر

خيلي طرفدار ندارد، از اين دو مسلك كم طرفدار  دو مسلكمبناي مصلحت سلوكيه است. در ميان محققين ما اين 
و متداول، يكي جعل منجزيت و معذريت است، يكي هم جعل طريقيت و كاشفيت است،  بگذريم، دو مسلك رايج

 فعلي است كه محل بحث است. جاافتادهاين دو مسلك 
 پس چهار مسلك عمده داريم،

 مسلك سببيت كه همان تصويب است، -

 مسلك مصلحت سلوكيه، -

 معذريت،و  مسلك جعل منجزيت -

 يكي هم مسلك طريقيت و كاشفيت. -
دو مسلك اول زياد طرفدار ندارد بين محققان نزاع بين دو مسلك منجزيت و معذريت و طريقيت است. مسلك  

شود. پس سه مسلك خيلي جدي اگر اين را هم در نظر بگيريم پنج مسلك مي ؛ كهجعل حكم مماثل هم داريم
ل كه بعضي از كلمات است؛ جعل منجزيت و معذريت كه ظاهر كلمات مرحوم خراساني است، جعل حكم مماث

هم مسلك طريقيت و كاشفيت. يك بحث در اين خبرها و روايات  و يكي مرحوم اصفهاني ظهور در اين دارد
جريان دارد يا ندارد، اگر قائل به مسلك جعل حكم مماثل يا قائل  هانياتوصيفي اين است كه بحث حجيت خبر در 

 رد كه وارد بحث آن بشويم. موضوعي ندا نجايابه منجزيت و معذريت بشويم، در 
اگر حجيت خبر را به معناي جعل حكم مماثل يا منجزيت و معذريت بدانيم كه بعضي از محققين به آن 

كه آيا  شدهمطرحاما اگر كسي قائل به مسلك طريقيت و كاشفيت شود، سؤالي ؛ ، در اينجا اعتباري ندارداعتقاددارند
ي حجيت اخبار و روايات اختصاص به اخبار و رواياتي دارد كه احكامي را براي ما بيان هابحثنظريه  نيبنابرا
آيد مشمول همين قضيه آيد؟ اخبار و رواياتي كه در مسائل اعتقادي ميكند يا اينكه در هر خبر و روايتي ميمي
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م نيست، اين محل بحث قرار ي توصيفي است كه از امور اعتقادي مههاگزارهاخبار و رواياتي كه  طورنيهماست. 
، هانياگرفته و توهمي هم شده كه اگر ما قائل به طريقيت و كاشفيت عقلايي بشويم باز اخبار واحد و حجيت خبر و 

مترتب  بر آنخواهيم اثري اعتبار دارد كه مي جهتنيازاگويند كه جايي است كه اثر عملي داشته باشد. عقلا مي
 گوييم كه كاشفيت دارد يا ندارد.با عمل و زندگي شخص دارد، مي اي كهبكنيم به لحاظ مماسه

 دامنه طريقيت و كاشفيت و حجيت
مسلم هم روي  صورتبهدامنه طريقيت و كاشفيت و حجيت جايي است كه اثر عملي براي من داشته باشد. گاهي 

گاهي  هاكتابحد بعضي از وا كلمات تلقي شده بدون آنكه بحث جدي روي اين مسئله كرده باشند. در ذيل خبر
و در  مسئله. ولي نياز به بحث بيشتري دارد. حق در اندكردهو چند سطر اين بحث را مطرح  صفحهمين صورتبه

قضيه در اين است كه مبنا در حجيت خبر واحد همان طرقيت و كاشفيت است و در بحث طريقيت و كاشفيت هم 
عتبر بدانند كه با زندگي من مرتبط است و منشأ اثر عملي است. قائده نيست كه عقلا در آن چيزي جاري و م طورنيا

دانند نه به لحاظ اينكه خواهيم آگاهي پيدا بكنيم خبر مورد وثوق را معتبر مياين است كه ما در هر امري كه مي
ن و چنان باشد، گويد اگر خبر چنييعني مي؛ براي من منشأ و اثر عملي دارد بلكه به لحاظ همان كاشفيت و طريقيت

اين است كه در سيره عقلا وقتي  همآنفقط طرح بحث كردم ظاهر  ؛ كهواقع موجود است اين حق در مسئله است
دانند معناي اعتبار جعل حكم مماثل، منجزيت و معذريت نيست بلكه كاشفيت است. حجيت خبر را معتبر مي

و شناخت واقع است. اين در بين عقلا  واقعبهسيدن فقط كاشفيت در احكام عملي نيست، ر همآنموضوع و دامنه 
گويد همه از آثار ثانوي طريقيت و كاشفيت است. اگر اين مطرح است منجزيت و معذريتي كه صاحب كفايه مي

چه رواياتي كه  كندينم رسيم كه فرقديدگاه را در خبر قبول كرده و در سيره عقلا دقت بكنيم، به اين نتيجه مي
مورد خلقت انسان يا عالم  يي از امور واقع درهاگزارهو احكام يا اعتقادات است يا درباره توصيفات و  متضمن انشاء

و چيزهاي مختلف موجود در عالم است. معناي قضيه حجيت خبر، يك امر عملي محض نيست. اعتبار پي بردن 
. اين يك بحث رديگيمرا  هانياهمه  شمول دارد كه حدود و قيودي كه به آن اشاره شد همآناست و حجيت  واقعبه

كه معناي اعتبار فقط امر عملي نيست و ملاك اعتبار كاشفيت و طريقيت است و از نظر سيره عقلا كاشفيت و 
طريقيت هم اختصاص به حوزه مسائل عملي ندارد خبر متواتر حجيت دارد به همان معنا هم خبر واحد ثقه هم 
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گوييم اين است ما مي طورنيامتواتر يك بحثي در روايات بيايد كه مثلاً خلقت عالم  كهيوقتاعتبار دارد چطور 
حجيت و اعتبار خبر هم يعني همين، يعني طريقيت  كنديمي واقعي است و واقع را براي ما كشف هاگزاره هاگزاره

حاظ سندي قرآن را معتبر كه از ل طورهماناختصاص به امر و عمل ندارد  و الي الواقع و حكايت گري از واقع
 و آحاد هم به اين و اخباردر روايات  ميتوانيمبه لحاظ تواتري كه دارد و اخبار متواتري هم قائل هستيم  ميدانيم

يي داريم كه هااستفاضه مييگويمقائل هستيم  هابحثي كه به اين نوع ااستفاضه طورنيهمحوزه تعميم بدهيم و 
اشاره كرديم. پس بحث اعتبار و حجيت و معناي  آنست البته با حدود و قيودي كه به چيزي كمتر از خبر واحد ني

 و مبناي طريقيت و كاشفيت هم در اينجا مصداق دارد. اين يك بحث است. ديآيم هانيايي در نماواقع
خواهيم مي شود به اين دليل كهمنشأ اثر عملي مي صورتبهگويند كه همه اخبار توصيفي به يك معنا بعضي مي

شما  كهنيهمگفته يا امام درباره عالم اين گزارش را داده،  طورنياآن را منتسب به شارع بكنيم بگوييم، خدا 
 يابد. كاشفيت از واقع آن را مستقيمخواهيد اين را منسب به او بكنيد در مقام نسبت دادن، اعتبار معنا ميمي
ي است يا طورنياتوانم منتسب بكنم كه خلقت انسان ا فرمود، آيا من ميگوييم اينكه امام اين ر، بلكه ميمييگوينم

 رديگيمگويد. حجيت خبر در موضوع عمل من قرار آن طوري است به اينكه امام صادق فرمود، يا دين يا خدا مي
 هانيااثر عملي هم بر  نديگويممنتسب بكنم، گاهي با يك واسطه  توانميماگر اين خبر حجيت داشته باشد من 

مترتب است ولي حق در مسئله اين است كه قبل از اين طريقيت و كاشفيت اختصاص به عمل ندارد گاهي در بعضي 
 گاهي هم تصديق به خلاف دارد مرحوم شوديماز كلمات اصوليين ما كه اختصاص به عمل دارد، تلقي به قبول 

 ص به احكام و انشائيات ندارد.اين اختصا اندگفتهيك سطر  صورتبهنائيني 

 نكته دوم
يي و هاملاكآيد؟ آيد يا نميبحث دوم اين است كه از نظر دلالي اين قواعد ظهوري در اين توصيفات مي

ي هابحثآيا  ؛ وديآينم آيد ياي توصيفي ميهاگزارهدهيم در اين نوع معيارهايي كه با آن ظهورات را تشخيص مي
يي جا نياي ظهوري و دلالي. هابحث طورنيهمجريان دارد يا ندارد، محل بحث است  نجاياسندي و اعتباري در 

، اصالة العموم و اصالة كننديممطرح نشده براي اينكه امر مسلمي است يعني عقلا وقتي اصالة الحقيقه جاري 
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بين عقلا در انشاء و اخبار حدود و دلالت كلام را بشناسند و تطبيق بدهند  خواهنديمالاطلاق، قواعدي كه با آن 
 خواهميمكه هيچ ربطي به من ندارد ولي من  ديدهيمگزارشي از جايي  دييگويمفرقي ندارد يعني سخني كه شما 

بشناسم ظاهراً با همه اين قواعد اصالة الحقيقه و اصالة العموم و اصالة الاطلاق تمسك  شماراحد دلالت كلام 
بنابراين توهم مائي كه ممكن است كسي بكند كه اصالة العموم و اصالة الاطلاق جايي است كه با عمل من  شوديم

ولو به من  كننديماحتجاج  هانيامرتبط باشد و بخواهم احتجاج در تكاليف خودم بكنم، نيست. عقلا در فهم كلام به 
من گفتم مدلول اين است و شما گفتيد آن  گفت ون را كه فلاني اين سخ ميكنيمبحث  باهمربطي نداشته باشد، وقتي 

اين جهت دومي است كه اهميت زيادي ندارد و  رديگيممورد احتجاج قرار  هانيااست در يك مناظره و بحث همه 
 از بحث قبلي است. تريقطع

 نكته سوم
مولويت جاري است يا  و توصيفات ارشاديت و هاگزارهاين است كه آيا در اين  شوديمنكته سومي كه مطرح 

ي اخباري كه موضوع آن غير فعل اختياري بود و محمول آن هم از آثار اخروي نيست هاگزارهجاري نيست، در 
ظاهر آن اين است كه اينجا ارشاديت و مولويت به آن  كنديمي دنيوي است كه يك قاعده و قانون را بيان هابحث

گوييم به اين معنا است كه جعل تي كه ما در انشائات مقابل ارشاديت مينيست، مولوي ميگفتيممعنا كه در انشائات 
ثواب و عقاب كند يا اينكه طريقي قرار دهد كه ثواب و عقاب از ناحيه ديگري بر من منجز شود. مولوي يعني امرو 

كه دومي  كنديك چيز ثواب و عقاب دار را بر من منجز مي باواسطهنهيي كه خود او مولد ثواب و عقاب است، يا 
شود. مولويت با اين مفهوم ديگر و ارشاديت هم نكته مقابل آن است، روشن است كه در طريقي، عملي، نفسي مي

ي هاگزارهبنابراين اگر در اين ؛ اينجا بحث ثواب و عقاب و امثال آن نيست كاملاً روشن است كه موضوع منتفي است
اينجا بحث از اعتبار و  ديآيمي مديريت شناسجامعهي شناخترواني هابحثتوصيفي كه گاهي در علوم انساني در 

گوييم، يعني كه در اصول آمده، بسياري كه مي شوديمتهديد دلالت، سندي و دلالتي آن مشمول بسياري از قواعدي 
ريم معقول و بعضي چيزهاي به اين ربطي ندارد. ولي اگر مولويت ثابت بشود به آن معنا كه ما در انشائات و احكام دا

اين گزاره ديني و اسلامي است فقط به خاطر منبع كشف آن است و راهي است كه طي  مييگويممتصور نيست اگر 
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كه امر واقعي است منتهي در طريق آن را كشف  جهتنيازاامر واقع است  مدلولكرديم و الا از لحاظ محتوا و 
 كرديم.

 معاني واژه ارشادي در اصول 
ي مقابل مولوي است ارشادمشترك لفظي است، يك معناي  كاملاًاصول دو معنا دارد اين بحث واژه ارشادي در 

در مقابل مولوي نيست بلكه بيان امر واقع  مييگويمو در انشائات است، اما ارشادي  شوديمآن احكام  موضوعكه 
يك امر واقع است بدون اينكه خود ارشاد به  هاگزارهارشادي است اين نوع  هانيااست، ارشادي به معناي دوم همه 

اي گذاشته باشد ربطي به عمل من ندارد حكم هم ندارد، از خود مايه نگذاشته فقط لطفي كرده و واقعي را مولا مايه
به آن برسد، گاهي علي  تواندينم الابديالبراي ما مكشوف كرده است كه آن واقع دو نوع است گاهي عقل ما 

هر  كنديميا با گذر زمان وصول و وقوف پيدا  شوديمي به آن واصل راحتبهواصل بشود، يا به او  توانديمالاصول 
و  الابديالي توصيفات اخباري كه مستقيم ربطي به عمل من ندارد گاهي هاگزارهدو نوع هم در روايات داريم يعني 

من نيست، بعضي هم علي الاصول قابل وقوف و اطلاع من است منتهي بين يا غير بين است  فهمقابلعلي الاصول 
نه مقابل مولوي به آن معنا، ارشادي يعني لطف كرده و واقعي را براي ارائه داده است، به معناي  مييگويمارشادي كه 

و گاهي  رديگيممقابل مولوي قرار  ارشادي بودن حكم به انشائات است كه . گاهي مقسمديآيمارشاد به اين معنا 
 فهمقابل 30تا  43/20دارد . ممكن است بگوييم اين دو ارشادي جامي... هم دهديمهم حكم نيست و واقع را نشان 

 نيست.
گوييد گويم مدلول اين است و شما مي((((((......///يعني ما و شما اگر بحث كنيم كه فلاني اين را گفت و من مي

گيرد اين در آن محل احتجاج مدار مي هانياكنيم، در يك مناظره يا بحث همه احتجاج مي هاآنمه آن است به ه
 از بحث قبلي است. تريقطعجهت دومي است كه خيلي اهميتي ندارد. ظاهر 

داريم اينجا معقول و مقدور نيست.  هانيااگر ثابت شود كه مولوي است بدان معنايي كه در انشائات و احكام و 
گوييم اين گزاره ديني يا اسلامي نيست فقط به لحاظ منبع كشف است يا راهي كه ما طي كرديم. والا از اگر اينجا مي

كه اين يك امر واقعي است. منتها امر واقعي است كه ما از اين طريق  جهتنيازانظر محتوي و مدلول امر واقع است 
كند. واژه ارشادي در اصول دو معنا دارد كه كاملاً هم مي، فقط در طريق آن قضاوت پيدا مياكردهآن را كشف 
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اما ارشادي ؛ مشترك لفظ است، بلكه معناي ارشادي مقابل مولوي است كه موضوع آن احكام و در انشائات است
 همه ارشاد امر واقع است بدون هاگزارهمقابل مولوي نيست، يعني بيان يك امر واقع، ارشادي به معناي دوم، اين نوع 

 هم ندارد. حكمبهي گذاشته باشد، ربطي به عمل من ندارد اهيمااينكه مولا از خود 
 ؛ ومتفاوت است باهمدارد كه  كاربردممكن است گفته شود دو ارشادي جامعي چيزي دارد ولي اين دو نوع 

كه طريقيت آن مولي توانيم بگوييم ارشادي است كه مولويتي در مورد آن متصور نيست مگر از حيث اينرا مي هانيا
اگر  ؛ كهبود. در محتوي و جعل، محتوي ديگر مولوي و ارشادي نيست. طريق آن اينجا طريق شرعي و ديني است

 هانيهمي ما رعمليغي هاگزاره. اينكه شوديمرا جمع كنيم بگوييم كه مجموعه ديني است خيلي چيز  هامجموعهاين 
شود تعارض علم و دين تضادي يافت به آزمايش گذاشتيم وآزمايش اين را مؤيد شد و نشد آن مي باتجربهرا اگر 
 كه جاي خود دارد. هاگزارهدر اين 

 فعل اختياري يا متعلق فعل اختياريتوصيف و اخبار از  قسم دوم:
ل اختياري است. اين ي توصيفي كه موضوع آن فعل اختياري يا متعلق فعهاگزارهقسم دوم كه افعال اختياري و 

بحث دوم  هانياي توصيفي كه موضوع فعل اختياري است، يا متعلق فعل اختياري است، هاگزارهقسم جديد است كه 
ي باشد، امرونهآنجا كه آن توصيف در متن حديث يا روايت همراه با  .شود به دو قسم فرعيتقسيم مي است كه

ك شكل كه گفته مثلاً گلابي بخور مثلاً اين خاصيت دارد. يا در مسبوق يا ملحوق به امر يا نهي باشد. اين ي
 ي توصيفي است و با عمل من مرتبط است. در خود حديث هم امرونهي دارد.اگزاره ... كهي آداب مجامعت وهابحث

ت ي توصيف و داراي امرونهي اساگزارهي همراه آن نيست. در قسم اول كه امرونهيي داريم كه هافيتوصشق دوم 
دانيم يا آيد كه امرونهي آنجا را با توجه به اينكه معلل شده به چيزي آيا ما امرونهي را ارشاد مياين بحث مي

مولويتي درآن قائل هستيم، در كتاب نكاح آقاي خويي در آداب مجامعت در نگاه به فرج در حال جماع اين 
كه  ديگوينم، انددادهي به اين فتوي اعدهيك  1»العَْمَى يُورِثُ  ... النِّسَاءِ فُرُوجِ إِلىَ النَّظَرَ« چراكهگويد لا تنظر مي

شود ثواب و عقاب، گويا در اين نوع موارد نوعي نوسان در فتوا دادن ثواب و عقاب دارد، اگر اخروي باشد مي
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ارشاد است و امرونهي اينجا، امرونهي  ذكرشدهفرمايد علتي كه در اينجا ي خويي ميآقا وجود دارد،......////))))))
قاعده قضيه اين  .البته چيز عجيبي از ايشان است-يك حكم مولوي است.  كهنيابه  دهدينم فتوي ؛ وارشادي است

قائل باشيم يعني امرونهي كه مولا در مقام تشريع دارد و اصالة المولويه در  هايامرونهاست كه اصالةالمولويه در اين 
بگوييم  ميتوانينمي كه در مورد اخبار از يك امر واقعي آمده، اگزاره ؛ وشوديمگردد و حكم مولوي يآن جاري م

ي ندارد. امر دائر بين اين است كه تقريباً يك اتازهدهد بنابراين حرف چون شارع گزارش از يك امر واقعي مي
ره توصيفي معلل شده، علت هم يك گزاره امرونهي هست و به يك گزا كهيوقتاينجا داريم  ظهور حالت دو نوع
كه ثواب و عقاب بشود. لابلاي متون  ديگوينماين عمل اين ويژگي را دارد. اين ويژگي اخروي  ؛ كهتوصيفي است
ي يعني امرونهدر اين نوع موارد نوساني در فتوا دادن وجود دارد سرش اين است كه اگر ما باشيم و  ديني را ببينيم
ي مولويت دارد و يك حكم استحبابي يا كراهتي يا امرونهكه اين  گفتيمي راحتبهبود آقاي خويي اگر اين تعليل ن

اين است كه اين گزاره توصيفي كه  طرفآناز  هاآنوجوب يا حرمت است، حكم آن اين است. ولي گويا در ذهن 
در كلام آقاي خويي و ديگران باز نشده ولي عملاً مرتكزات اين است. اين  هانيامحمول آن يك امر دنيوي است 

احكام، ارشادي  مييگويمما كه  –گزاره توصيفي ارشاد به معناي عام دارد يعني ارشاد به يك امر خارجي است 
ون مصالح و احكام تابع مصالح و مفاسد است يعني حكم بد مييگويموقتي  -است كه داشدهيپ نجايازابودن احكام 

ي هر طور باشد همان ملاك يك حكم باشد. امفسدهكليت ندارد كه هر مصلحت و  طرفآنمفاسد نيست ولي از 
ي امفسدهي كه شارع مولويت را اعمال بكند نرسيده. يا ادرجهي باشد اما به امفسدهچون ممكن است در چيزي 
بنابراين تصوير ارشادي بودن احكام به اين ؛ رعي شودبيايد و مبناي حكم ش گذاردينم است ولي مزاحمي دارد كه

به اينكه  ليبه دلاما يا ؛ خواهد بگويد اين هستبيند منتهي فقط ميي ميامفسدهاست كه شارع يك مصلحت و 
ي نرسيده است كه اعمال مولويت لازم باشد، يا اگر رسيده مزاحماتي دارد به اين دليل اين مصلحت يا مفسده ادرجه
حكم قرار نگرفته است. در همان محدوده مباحات شرعي و منطقة الفراق مصالح و مفاسدي وجود دارد ولي  مبناي

ي نيست كه شارع اعمال استحباب يا كراهت يا وجوب يا حرمت بكند. نگوييد ارشاد به مصلحت و مفسده ادرجهدر 
مولويتي نداشته باشد يعني واقعاً  حالنيدرعارشاد بكند ولي  شوديم مييگويممولوي نيست  حالنيدرع كنديم

قلَِّةُ الْعِياَلِ أَحَدُ « . اقتضاي اعمال مولويت را ندارد همين بحثرسدينممصلحت و مفسده هست ولي به حد مولويت 
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ياَلِ أَحَدُ قلَِّةُ الْعِ «اين گفته  نديگويمي تعارض آن همين است هاراهيكي از  سنجنديمرا با آن روايات كه  2»اليْسََاريَنْ
قلَِّةُ العْيِاَلِ أَحَدُ «هم گفته نكاح بكنيد و تناسل و تكاثر نسل بكنيد  هاآنسند درست باشد  كهينحوبه» اليْسََاريَنْ
يك مصلحت دنيايي اينجا هست اين منافاتي با اوامر مولوي ندارد كه گفته بچه بيشتر داشته  ديگويم »اليْسََاريَنْ

طرف مقابل بشود و مولويت آن  ست ولي اين راحتي دنيوي در حدي نبوده كه غالب بر مصلحتباشيد يك راحتي ا
ي امفسدهاين داريم بنابراين هر مصلحت و  رينظانيست البته سند معتبري ندارد ولي  جمعقابللذا اين دو  ؛ ورا بگيرد

 ي كه حتماً مولد حكم بشود.امفسدهولي نه هر مصلحت و  حكم تابع مصلحت و مفسده هست شودينمتابع حكم 
بلكه  انشاء و حكمي بدهد و علت كه توصيفي به امر دنيايي كرده اقتضاي اين را ندارد كه شارع گزاره توصيف نيا

يا در دوره حمل اين را » الْعَمَى يُورِثُ ... النِّسَاءِ فُرُوجِ إِلَى النَّظَرَ «ي اين است كه ظهور مثلاً خوددر ذهن آقاي 
ي نيست كه مولود ادرجهوريد ظهور اين توصيفات در مصالح دنيوي است كه اين مصالح دنيوي في حد نفسه در بخ

ي است و ممكن است نظير اين جاهاي خودي در ذهن آقاي امقدمهمصالحي بشود كه اعمال مولويت بكند. چنين 
ي در ذهن ايشان است كه مصالح و اهمقدمديگر هم باشد و بر اساس اين ايشان ظهور مولويت را برداشته است. 

ي نيست كه اعمال مولويت و شرعيت بكند ادرجهدر  ذكرشدهمفاسد دنيوي كه در آداب و مكروهات و مستحبات 
كه حكم فقط مال اين است حكم كه به خاطر اين است در درون اين هم  شوديمچون در اين درجه نيست معلوم 

كه دست از ظهور  برديمخود اين از قرائني است كه ما را به سمتي  ديگويما جهت و اقتضاي مولويتي نيست تا اينج
ي در امرونهدر اين گروه از احاديث ما در برابر دو ظهور هستيم يك ظهور  درواقع ؛ كهي مولويت برداريمامرونه

ي توصيفي كه توصيف از امور دنيوي است، يك ظهوري هم وجود دارد كه شارع هاگزارهمولويت و يك ظهور 
بگوييم اين قضيه واقع است، چيز ديگري نيست ايشان  كهنيابگويد كه چنين امري وجود دارد و بيش از  خواهديم

 به اين ظهور معتقد شده و بر آن ترجيح داده است.
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  بررسي ديدگاه
كبروي، از اين يك ديدگاه است كه دو ظهور معتقد بشويم و ترجيح بدهيم منتهي اين ديدگاه به لحاظ صغروي و 

 چند جهت محل اشكال است؛
اينكه آيا بيان مصلحت دنيوي ظهور در اين دارد كه اين اقتضاي مولويت ندارد، يعني وقتي احكام را معلل  -1

ون مصلحت و مفسده دنيوي شد جاي اعمال مولويت نيست و به امر دنيوي بكنيم به اين معنا است كه چ
اقتضاي آن حد از تشريع و مولويت ندارد، اين يك مطلب كه اصل گزاره توصيفي به اين شكل كه درباره 
مصلحت و مفسده دنيوي است ظهور در اين دارد كه غير مولوي است و در آن حد از اعمال مولويت نيست 

 كه محل بحث است.

گردد ممكن است آن امر اين موارد دائر به عليت و حكمت است، وقتي احكام معلل به چيزي مي اينكه دوم -2
امر علت يا حكمت باشد. اگر ما عليت را بپذيريم ممكن است فرمايش شما درست باشد، ولي معمولاً در 

 تواندينمپس  كند، ممكن است ظهور در حكمت باشداين موارد قاعده نيست بلكه شارع اقتضايي را بيان مي
 ظهور قوي پيدا بكند كه غالب بر آن باشد.

ي باشد و به خاطر اقوائيت دست از تريقوسوم اينكه اگر به فرض ظهور را درست كنيم، اينكه اين ظهور  -3
مولويت آن برداريم خيلي بعيد است. ممكن است كسي بگويد آن اقوا است يا حداقل اين دو ظهور يكسان 

 وهم طراز هستند.
 


